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 ٢٠تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 ضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ءَ يغنِهِم اللَّه من فَضله واللَّه واسع عليم وأَنكحوا الْأَيامي منكُم والصالحين من عبادكُم وإِمائكُم إِن يكُونوا فُقَرا﴿

)٣٢ (ابتونَ الْكغتبي ينالَّذو هلن فَضم اللَّه مهنِيغي يتونَ نِكَاحاً حجِدلاَ ي ينالَّذ ففعتسلْيو  كُمانمأَي لَكَتا ممم

صناً هِم خيراً وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم ولاَ تكْرِهوا فَتياتكُم علَي الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحفَكَاتبوهم إِنْ علمتم في

 يمحر غَفُور هِناهإِكْر دعن بم فَإِنَّ اللَّه نكْرِههن يما وينالد اةيالْح ضروا عغتبت٣٣(ل ( اتنيبم اتآي كُما إِلَيلْنأَنز لَقَدو

 ينقتظَةً لِّلْمعومو كُملن قَبا ملَوخ ينالَّذ نثَلاً مم٣٤(و ( احبصا ميهف كَاةشكَم ورِهثَلُ نضِ مالْأَرو اتماوالس ورن اللَّه

اججالز ةاججي زف احبصالْمتيز كَادي ةبِيلاَ غَرو ةيقرلاَّ ش ةونتيز كَةاربم ةرجن شم وقَدي يرد كَبا كَوها ةُ كَأَنه

ءٍ للناسِ واللَّه بِكُلِّ شي ءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَي نورٍ يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَيضي

يمل٣٥(ع ﴾(  

  عفاف و نكاح عامل حفظ جامعه و نسل بشر 
بعد از اينكه جريان حفظ نظر را از يك جهت مطرح فرمود و ستر را از جهت ديگر طرح كرد ساختار جامعه را 

هم مواظب چشمشان باشند زا هم  اي كه مردها مواظب چشمشان باشند زااز نظر عفاف تأمين كرد يعني جامعه

  عفافي محفوظ است اين فصل اول.اي از گزند بيمواظب حجابشان باشند چنين جامعه
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انسان محفوظ به نوع  ,فصل دوم اين است كه انسان مثل فرشته نيست كه مصون از مرگ باشد و قائم به شخص

سان است نه براي فرشته و مانند آن و براي حفظ نسل, نكاح براي ان ١كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت﴾﴿است نه به شخص 

مقدر شده است نكاح براي لذّت نيست براي حفظ نسل است چه اينكه تغذيه براي لذّت نيست براي حفظ شخص 

ماند بايد نكاح كنند كه نوع بدون نكاح محفوظ نمي ,ماند بايد غذا بخورد تا بماند نوعاست شخص بدون غذا محفوظ نمي

  محفوظ بماند.

  تشابه تحمل رنجهاي تأمين نكاح و يه غذا 
فصل سوم اين است كه اين كار, كار دشواري است انسان كه مثل حيوان نيست غذاي او در طبيعت آماده باشد 

خوارند كه غذايشان آماده است و اگر حيوانات غذايشان بر اساس مائده طبيعي و سفره طبيعي آماده است اگر علف

اش آسان نيست رنج وارند كه نيازي به طبخ ندارد و غذايشان آماده است. انسان نيازمند به غذاست يهخگوشت

دارد براي تحمل اين رنج دو كار شده: يكي فشار گرسنگي كه دردآور است, يكي لذّت خوردن كه در فضاي ذائقه و 

بيند يكي فرو نشاندن آن درد ن دو نياز ميدهن متمثّل است و ديگر هيچ! انسان مزد كارگري خود را در حلّ اي

رفع درد, مزد آن  ,اين لذّت خوردن, مزد آن كارگري است ;برداري و كاميابي از لذّت خوردنگرسنگي, يكي ره

گيرند خورند كه لذّت ببرند در حالي كه مزد كارشان را دارند ميكنند كه غذا ميافراد عادي خيال مي .كارگري است

انسان اگر بعد از سير شدن باز گويد ميكم نيست رواياتي كه  .اي كه بدن نياز دارد بايد غذا خوردن اندازهلذا به هما

زيرا اين روح مشغول هضم آن غذاي زايد و برنامه زايد  ٢دهدغذا بخورد هوش و استعداد خودش را از دست مي

هاي شهر را جمع حكيمي را وادار كنيد كه زباله است ديگر مشغول كار خودش نيست مثل اينكه شما يك انسان فقيه يا
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كند ولي حيف است. روح را ما سرگرم كنيم براي اينكه زباله بسازد و به دستشويي تحويل بكند او اين كار را مي

رفع غرض آن است كه اين لذّتي كه در فضاي كام است اين مزد كارگري است آن  !بدهد اين واقعاً ظلم به روح است

  گيرند.برداري از آن اين مزد را ميمزد كارگري است براي ره ,گيدرد گرسن

در جريان نكاح هم بشرح ايضاً تأمين زندگي ازدواج كردن اداره همسر تأمين مسكن كار آساني نيست اين كار 

ند نكاح كنسخت را ذات اقدس الهي بر انسان تحميل كرد مزد اين كارگري را آن لذّت نكاح قرار داد اينها خيال مي

أَني شئْتم  نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم﴿ ;قَدموا لأَنفُسِكُم﴾﴿كنند براي كنند براي التذاذ در حالي كه نكاح ميمي

 اينجا مزرعه است ولي به فكر نسل باشيد ترين دستوري كه براي نكاح است تأمين نسل آينده ٣نفُسِكُم﴾وقَدموا لأ

  بنابراين نكاح براي حفظ نسل است طبق اين سه چهار فصل.  قَدموا لأَنفُسِكُم﴾﴿و فرزندان صالح است كه فرمود: 

  عدم تناقض بين دو آيه فقر و غنا با استعفاف 
 در آيهٴ :اندكنند اينها با هم ناهماهنگكرد كه گاهي خيال ميبيان  ٣٣و  ٣٢دو مطلب را قرآن كريم در اين آيات 

فرمود اگر كسي ندارد كه ازدواج بكند عفّت بورزد  ٣٣كند در آيهٴ نياز ميفرمود اگر اينها فقيرند خدا اينها را بي ٣٢

شود گاهي خيال مي !داري براي چيست؟دار باشد خب اگر شما وعدهٴ غنا داديد ديگر دستور به خويشتنو خويشتن

 ولْيستعفف الَّذين لاَ يجِدونَ نِكَاحاً﴾﴿كه وعده است مثلاً با جملهٴ  هِم اللَّه﴾إِن يكُونوا فُقَراءَ يغنِ﴿كه اين جملهٴ 

دهيد به كنيد دستور ميكند ديگر چرا شما او را ترغيب مينياز ميهماهنگ نيست خب اگر كسي ندارد خدا او را بي

اند مستحضريد كه يكي از دو قضيه نقيض هم پاسخش اين است كه در تناقض كه گفتند اين دو آيه ؟!داريخويشتن

اند دو قضيه اند سالبه كليه با موجبه جزئيه نقيض همحتماً بايد كلي باشد يعني موجبه كليه با سالبه جزئيه نقيض هم
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اند و جزئيه يكي موجبه يكي سالبه يا دو قضيه مهمله هرگز نقيض هم نيستند اين دو آيه تقريباً در حكم قضيه جزئيه

كند نياز ميهيچ كليتي در آيه اول نيست كه خدا هر فقيري را كه قصد ازدواج داشت بي ;يچ كدام نقيض هم نيستنده

كند با آيه بعدي ناهماهنگ بود نياز مياگر آيه پيامش اين بود كه هر فقيري را كه قصد ازدواج داشت خدا او را بي

كند ديگر چرا دستور نياز ميخب شما كه وعده داديد خدا بي داري كندكه فرمود اگر كسي نداشت صبر كند خويشتن

سر اينكه آن اولي هم در حكم قضيه جزئيه است و دومي در حكم قضيه جزئيه اين است  !دهيد؟داري ميخويشتن

ست و دار باشد بالأخره نكاح براي او لازم شد يا نزديك به لزوم اكه درباره اولي فرمود اگر كسي نتوانست خويشتن

ـ خداوند او تمل است آا در اثر فقرِ اين داماد آينده او را رد نكنند محدارد به سراغ كسي رفت كه فرزندي دم بخت 

در  بهآمدند كه فرمايد اگر اينها نياز كند اين وظيفه كساني است كه دختر دارند به آا ميبيـ با اميد به لطف الهي را 

واللّه ﴿نياز بكند فقر اينها, اينها را رد نكنيد براي اينكه ممكن است خدا اينها را بيمترل شما و نيازمندند در اثر 

عاساست منتها  ﴾و﴿﴾يملاما دومي مربوط به خود  .كه چقدر بدهد به چه كسي بدهد چه موقع بدهد و مانند آن ع

 ٣٣دار باشند آيهٴ زنند و خويشتنشان مناسب نيست دست به آلودگي ناين جوااست اين جواا اگر وضع مالي

كند كه اگر كسي به كه آيه قبلي است وظيفه اولياي دخترها را مشخص مي ٣٢كند آيهٴ وظيفه جواا را مشخص مي

اش ضعيف است او را رد ماليصالح بود و شرايط ازدواج را داشت به انه اينكه او وضع  وسراغ دختر شما آمد 

  نكنيد.
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  نكحوا﴾ بر وجوب عدم دلالت امر ﴿ا
ولي يك ترغيب  ٥برخيها حمل بر استحباب كردند ٤﴾ را حمل بر وجوب كردندأَنكحوا﴿البته برخيها اين امر 

اند كه اين امر براي گويند اكثر فقها بر ايناند مياخلاقي است به تعبير بعضي از آقاياني كه آيات الأحكام نويس

عبيد واما آن امر براي وجوب نيست و همين يك امر است كه تكرار نشانش آن است كه در جريان  ,وجوب نيست

والصالحين من عبادكُم ﴿يعني از خود شما يعني آزادها و احرار  ﴾وأَنكحوا الْأَيامي منكُم﴿شده است فرمود: 

كُمائإِمبود براي اينكه اين دو امر در كنار رار هم واجب نخواهد حخب انكاحِ عبد و اَمه كه واجب نيست انكاح ا ﴾و

عامل است مثل اينكه وقتي فرمود: البته مستحضريد كه در اثر عطف كردن اين عطف به مترلهٴ تكرار آن  ٦.اندهم

منافات ندارد كه يكي مستحب باشد و ديگري واجب چون اين عطف به مترلهٴ تكرار » واغتسل للجمعة و الجنابة«

لجمعة, واغتسل لواغتسل «از معنا استعمال شده باشد گرچه آن هم جايز است  اكثرر عامل است نه اينكه لفظ د

اينجا هم  .اول براي استحباب است اين منافات ندارد» اغتسل«دوم براي وجوب است آن » اغتسل«اين » للجنابة

﴿نكُمي ماموا الْأَيحأَنك(يك),  ﴾و﴿ينحالالص(دو).» ن عبادكم و امائكمو أنكحوا الصالحين م«يعني  ﴾و  

   عدم دليل بر اثبات تناقض بين آيه فقر و غنا با استعفاف
  ...پرسش

داند به چه كسي بدهد اگر در ذيل آيه فرمود او فرمود او واسع است اما او مي ,بله اما نفرمود همه راپاسخ: 

شود به مشيئت او وابسته معلوم مي ٧﴾شاءُلمن ي﴿چه اينكه در بعضي از آيات ديگر دارد  ,داند به چه كسي بدهدمي
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الجمله يعني شود نه بالجمله و قضيه فيالجمله ميبنابراين براي ما قضيه في است ما هم كه به مشيئت او آگاه نيستيم

إِن ﴿توانيم تناقض دو آيه را ثابت كنيم كه در آيه قبل فرمود: قضيه مهمله در حكم قضيه جزئيه است ديگر ما نمي

كند بعد هم فرمود اگر كسي نداشت نياز مييعني هر كس فقير بود و قصد ازدواج داشت خدا او را بي ونوا فُقَراءَ﴾يكُ

كند خطاب به نياز ميدار باشد تا بگوييم اين دو آيه نقيض هم است. اينكه فرمود اگر فقير بود خدا او را بيخويشتن

فرمايد شما هستند يعني اوليا پدران دخترها و مانند آن به آا مي ﴾حواوأَنك﴿كساني است كه همان كسان مخاطب به 

اينها را رد نكنيد اميد است كه  ,جوااي جامعه را همسر بدهيد و اگر صلاحيت اداره خانواده داشتند به انه فقر

د كه تا آنجا كه ممكن است در آيه ديگر جواا را مخاطب قرار دا .خدا فقر اينها را ترميم بكند چون او عليم است

  دار باشيد براي اينكه مبادا ـ خداي ناكرده ـ آن حريمتان و هويتتان را آسيب برسانيد به وسيله كار حرام.خويشتن

  استعمال مشترك كلمه زوج و صالحين براي زن و مرد در قرآن 
گويند اره همسر و همه را ميشود هم دربخب مطلب ديگر اين است كه كلمه زوج هم درباره شوهر استعمال مي

به معني همسر شد زيرا  أَزواجاً﴾﴿يعني همسر چون اين  خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً﴾﴿زوج آنجا كه فرمود: 

 أَزواجاً﴾﴿دهد مخاطب مردند اين ضمير جمع مذكر سالم نشان مي خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم﴾﴿اند مخاطب اولي مردان

فرمود و  أَزواجاً﴾﴿ست لذا آنجا اگر اضمير حتماً بايد مؤنث باشد چه اينكه  ٨لتسكُنوا إِلَيها﴾﴿گاه عني زا آني

يقيناً اين  خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً﴾﴿قاطع شركت است فرمود:  ,ضمير مؤنث آورد براي اينكه تفصيل

ضمير بايد مؤنث باشد اما اينجا كه فرمود صالحين براي  لِّتسكُنوا إِلَيها﴾﴿قت آن و ,يعني زا ديگر أَزواجاً﴾﴿

تغليب است چون صالح و صالحه داريم اما زوج و زوجه لغت فصيحي نيست يا اگر هم باشد قرآن به كار نبرده در 
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  ١٣ از   ٧شماره صفحه:        /    ٢٠جلسة نور تفسیر سورة 

اند ولي با اينكه اما صالحات ﴾والصالحين﴿اينجا فرمود:  ;هيچ جاي قرآن سخن از زوجه و زوجات و اينها نيست

  .﴾والصالحين من عبادكُم وإِمائكُم﴿تغليباً فرمود: 

  خلاصه مطالب مطروحه در بحث انكاح 
فتحصل كه اين انكاح, دستور اخلاقي يا اجتماعي است به اوليا به پدر و مادر به مسئولين نظام و مانند آن, حكم 

شود آن ديگر مطلب ي احساس بكند كه اگر اقدام نكند جامعه بالأخره آلوده ميوجوبي نيست مگر يك وقت كس

ديگر است وگرنه به حسب ظاهر نه وجوب عيني است نه وجوب كفايي چه اينكه براي افرادي كه تنها بودن و عذَب 

ع و ملك يمين وقتي پذير است نه واجب تعييني است نه واجب تخييري بين ازدواج دائم و منقطبودن براي آا تحمل

  نتواند و احتمال وقوع به حرام باشد آن وقت وجوب تعييني يا تخييري مطرح است.

  عدم صحت قول به تفرق زوجين به علت فقر 
برخي بينونت ايجاد كند تواند بين زوجين اينكه برخي گفتند اگر زوج فقير باشد قاضي ميكند كه قرطبي نقل مي

إِن يكُونوا فُقَراءَ ﴿فرمود: » بينهما إن يكونوا فقراء يفرق االله«نفرمود  ن است چون قرآناين بر خلاف قرآگفتند كه 

﴾اللَّه نِهِمغالبته اين كار وارد نيست براي اينكه ذات اقدس  ٩كنيدحكم طلاق صادر مي ,شما داريد در اثر فقر شوهر ي

فرمود هر كس ايمان آورد و عمل صالح كرد از عذاب مصون ناپذير است مثل اينكه الهي وعده نداد وعده الهي تخلّف

كند و مانند آن اما اينجا در حد اميد و خلف وعده نمي ١٠﴾إِنَّ اللّه لاَ يخلف الْميعاد﴿است اينجا وعده الهي است 

است نه مصلحت  است نه در حد وعده بعد جريان مكاتبه بيش از آن مقداري كه مطرح شده بود اينجا فعلاً نه لازم

  است براي اينكه به لطف الهي در اثر استقرار اسلام اين بردگي رخت بربست خب.
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  ١٣ از   ٨شماره صفحه:        /    ٢٠جلسة نور تفسیر سورة 

  داري رد نظريه فقر و غنا به معني عفاف و خويشتن
داري فقير بود او حكم برخيها گفتند كه منظور از اين فقر و غنا مربوط به عفاف است اگر كسي از نظر خويشتن

داري لكن منظور از فقر و غنا همان مسائل مالي است نه مسائل قدرت خويشتنبلكه] [خاص دارد اين بعيد است 

إِن يكُونوا ﴿شوند براي اينكه خداي سبحان فرمود: اي استفاده كردند كه عباد و اما يعني عبد و اَمه مالك ميعده

اند عدم و ملكه بودن براي كساني است هشود اينها گاهي فقيرند گاهي غني, فقر و غنا عدم و ملكمعلوم مي فُقَراءَ﴾

ت مشوند اينها نه فقيرند لك داشته باشند اگر كسي مالك نيست نه فقير است نه غني, اگر عبد و اَمه مالك نميكه شأني

يك شجر نه  ;نه غني, براي اينكه فقر و غنا رفعشان محال نيست نقيض هم نيستند عدم ملكه هستند مثل اعما و بصير

چنين نه بصير, يك حجر نه اعماست نه بصير اينها نقيض هم نيستند كه رفعشان محال باشد فقير و غني اين اعماست

است يك شجر نه فقير است نه غني اما بالأخره يا موجود است يا معدوم از اينكه فرمود اگر عباد و اما فقير بودند 

 إِن يكُونوا فُقَراءَ﴾﴿اند لذا برخيها به اين فكر افتادند كه اين شود اينها مالككند و مانند آن معلوم مينياز ميخدا بي

اي كه بعد در پيش را مخصوص همان اَياما بدانند يعني مربوط به احرار است نه مربوط به عباد و اما يا به قرينه مكاتبه

ند البته حساب خاص است اينها وقتي كه مكاتب شدند مسئول تأمين هزينه خودشان خواهند بود تا بنده هست

  خودشان را دارند اما وقتي كه در شرف آزاد شدن هستند بايد بدانند كه هزينه را خودشان بايد تأمين بكنند.

فرمود فقر و غنا آن فقر و غناي رايجِ توانگر و يدست نيست همين كه بتوانند زندگي  ينكهعمده آن است كه ا

  خودشان را اداره بكنند.



 
 

  ١٣ از   ٩شماره صفحه:        /    ٢٠جلسة نور تفسیر سورة 

  گي بودن قرآن كريم همگاني و هميش
اي ضعيف است وعده ,اي كه برخيها كردند كه قرطبي گفته البته اين استفادهمطلب بعدي آن است كه اين استفاده

ترين بحث اين بخش هم در كار نيست وجوب عيني يا كفايي هم در كار نيست و تناقضي هم در كار نيست حالا مهم

مستحضريد كه اگر قرآن همان علي  .اللَّه نور السماوات والأرضِ﴾﴿ود: است كه فرم »نور«ه آيه مباركهٴ از سور

 ١١﴾هدي للناسِ﴿قرآن كريم اين كتاب  .حكيم بود براي خيلي از خواص قابل ادراك نبود چه رسد براي توده مردم

 ١٢﴾ذكْري للْبشرِ﴿است هميشگي است  ﴾هدي للناسِ﴿است يعني همگاني است و هميشگي, همگاني است چون 

شود همگاني و هميشگي. كتابي كه است وجود مبارك حضرت خاتم انبيا(عليهم الصلاة و عليهم السلام) است پس مي

 حكيم بود آن معارف همابراي توده مردم است بايد زبانش طوري باشد كه توده مردم بفهمند اگر اين در حد ن علي

  توانستند ايمان بياورند. ميدند و نميفهداشت غالب مردم نميبلند را مي

  تبيين انزال و تتريل بودن قرآن كريم 
إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ ٭ وإِنه ﴿ن علي حكيم است مطلب دوم آن است كه در عين حال كه قرآ

يمكح يلا لَعنيابِ لَدتالْك ي أُمونَ﴾﴿عين حال كه در  ١٣﴾فرطَهإِلاّ الْم هسمحكيم را  ١٤لَا ي همان مطالب عميقِ علي

كند تا همه بفهمند لذا در قرآن آياتي است تر به صورت تمثيل بيان ميو رقيق تر, داستان و از آا نازلبه صورت قصه

كند به ا همان مطالب را قرآن كريم رقيق مياش وارد بشوند امگيرند كه دربارهكه بسياري از حكما و فقها حريم مي

و هذا «دسترس همه مردم قرار بگيرد در آورد تا صورت قصه به صورت داستان به صورت تمثيل آن قدر پايين مي
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  ١٣ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٢٠جلسة نور تفسیر سورة 

اگر كسي خواست يك مطلب عقلي را يا فقهي را يا قاعده عميق را مطرح كند اين براي » هو معني الانزال و التتريل

دهد به مرحله خيال كند از آن قاعده عقلي تترل ميشان خوب بفهمند آن را به صورت يك مثل ذكر مياينكه مخاطبان

قرآن كريم همين كار را  .شودرو ميدهد به مرحله حس با مثال و اينها با مخاطبان خود روبهو وهم از آنجا تترل مي

لَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن ﴿كرده فرمود:  در بخشهاي وسيعي آن مطالب عميق را به صورت تمثيل ذكر ;كرده

لذا با  ٣تلْك الأمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلاّ الْعالمونَ﴾﴿ ٢,﴾يضرِب اللَّه للناسِ أَمثَالَهم﴿ ١,من كُلِّ مثَلٍ﴾

  فهمند.طوري است كه همگان مي تكتااي علمي ديگر فرق دارد نور است در حقيق

   بيان تفاوت اوصاف ذاتي و فعلي خداوند

  بيان تفاوت اوصاف ذاتي و فعلي خداوند 
فرمايد ذات اقدس الهي كه از غرر كل آيات قرآن است ميبلاست  كه از غرر آيات اين سورهٴ مباركهاين آيه 

  ست.ا نور السماوات والأرضِ﴾﴿

و محمول با هم متحدند (يك) تعيين محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضيه  قبلاً گذشت كه موضوع

خوانيم در هر موردي نام مبارك االله برده كنيم و ميرا قرائت مي »جوشن كبير«است نه موضوع قضيه (اين دو) اگر 

حاد موضوع و محمول به دست ست تعيين اتمرحله ا شد ضمير فصل هم آمد ما را نبايد مغرور كند كه االله در اين

فعل خداست گاهي ضار است گاهي نيست گاهي نافع است گاهي نيست گاهي  ,محمول قضيه است ضار و نافع

(رضوان االله گاهي مغني است گاهي نيست گاهي مقني است گاهي نيست خب به تعبير مرحوم كليني ٤﴾أَغْني وأَقْني﴿
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  ١٣ از   ١١شماره صفحه:        /    ٢٠جلسة نور تفسیر سورة 

پذير نبود اوصاف ذات عين ذات است اگر اوصاف ذات بود كه تخلّف اگر اينهاكافي در همان جلد اول  االله عليه)

پذير نيست اين اوصاف بايد ازلي و ابدي باشد در حالي كه گاهي شفا هست گاهي زوال ,اوصاف ذات بود چون ذات

شود گاهي رزق هست گاهي نيست گاهي خلق هست گاهي نيست معلوم ميگاهي احيا هست گاهي نيست نيست 

مقدور [يعني ذات] آنجا  !ما با فعل خدا كار داريم و ديگر هيچ ١انداند فعل ذات اقدس الهيج از حوزه ذاتاينها خار

  ما نيست.

  معناي نور بودن خداوند و سهيم بودن ائمه وا وليا در آن 
يزي به هستي ظهور هر چ ٢﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿مطلب بعدي آن است كه كلّ جهان را ذات اقدس الهي آفريد 

آاست حتي ظهور نور به هستي اوست اين كلمه نور يعني نون و واو و راء يك لفظ است يك مفهوم دارد ممكن است 

ماهيت هم داشته باشد ولي نه اين لفظ روشن است نه مفهوم نور روشن است نه ماهيت نور, اگر اين نور هستي يافت 

كند مفهوم نور روشنگر نيست ماهيت نور روشنگر زي را روشن نميكند و اگر موجود نشد چيموجود شد روشن مي

كند خب. خدا نور سماوات و ارض است در ذيل اين هم رواياتي هست كه نيست اين وجود نور است كه روشن مي

بالأخره ظهور اشياء به وسيله خداي سبحان است كه او ظاهر به ذات  ٣,يعني هادي موجودات آسمان و زمين است

ورحمتي وسعت ﴿است كه  هكند برابر رحمت مطلقو مظهِر غير. اين نور عمومي است كه به همه هستي عطا مياست 

يرات امر سهم دارند انبيا سهم دارند اهل بيت سهم دارند  .اين در صدر آيه ٤﴾كُلَّ شبعد براي حفظ درجات كه مدب

رسانند در حالي كه هم دريافت كردن كنند به ما مين نور را دريافت ميآآا كند كه اوليا سهم دارند مثالهايي ذكر مي
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  ١٣ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٢٠جلسة نور تفسیر سورة 

تر ها نزديككنندهآن نور به عنايت الهي است هم رساندن آن نور به ما به عنايت الهي است هم او به ما از اين دريافت

اين در اثنا روشن  ـ شاءااللهـ انتر است حالا ها قويكنندهاست هم او به ما قدرتش براي رساندن از دريافت

  شود. مي

  تبيين دو نور الهي و شرقي و غربي نبودن نور خدا 
فرمايد اين نه شرقي است و نه كند كه در اين مثال ميكند بعد مثالي ذكر ميفرمود فضاي هستي را او روشن مي

سه قسمت است آن  مستحضريد خيلي از شماها اين باغها را ديديد اين باغهايي كه داراي اشجار است .غربي

درختهايي كه كنار ديوار شرقي است مقداري از روز در سايه است از آفتاب محروم است لذا ميوه شاداب تحويل 

دهد آن درختهايي كه در كنار ديوار غربي است مقداري از روز از شعاع شمس محروم است لذا ميوه شاداب نمي

ينكه در وسط باغ است اين نه شرقي است نه غربي, اگر آفتاب گير ادهد اين شجرهٴ ضاحيه يعني شجره آفتابنمي

دهند. فرمود لطف خدا نه طلوع كرد او ره دارد تا آفتاب هست او ره دارد ترين ميوه را درختان وسط باغ مي

مردان  اي دارد كهتابد و اينها براي توده مردم است يك نور ويژهتابد براي همه ميشرقي است نه غربي هميشه مي

اين يك نور عمومي است كه همگان » يهد االله له«نه  ﴾يهدي اللَّه لنورِه﴿روند كه آن فرمود: الهي به سراغ آن مي

آن نور, رحمت خاصه است آن نور در مسجد  يهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ﴾﴿مندند اما يك نور خصوصي دارد كه ره

ت آن نور در حرم است آن نور در مسجدالحرام است آن نور در بقيع است كه فرمود: است آن نور در حسينيه اس

﴿﴾فَعرأَن ت نَ اللَّهأَذ وتيي ب١.ف  
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  ١٣ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٢٠جلسة نور تفسیر سورة 

برند يك نور خصوصي است آن نور يك نور عمومي است كه همگان از او ره مي :فتحصل أنّ هاهنا نورين

اش ـ آن نور خصوصي همه جا نيست كه تتمه اللَّه أَن ترفَع﴾ في بيوت أَذنَ﴿خصوصي را آدرس داده فرمود: 

  .شودذكر مي شاءاالله ـ فرداان

 »و الحمد الله رب العالمين«


